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اشاره
بسياري از آزادگان سرافراز ايران اسلامي زماني كه از اسارت بازگشتند، سينه اي پر از خاطرات 
تلخ و شيرين داشتند. و البته نويسندگاني هم بوده اند كه اين خاطرات را ثبت كرده اند. خانم نفيسه 
ثبات، از جمله ي اين نويسندگان است كه با گروهي از آزادگان در اردوگاه موصل، گفت و گويي انجام 
داده و سـپس حرف هاي داغ و تازه ي اين عزيزان را با سـلاح قلم، بر سـينه ي سپيد كاغذ حك كرده 
است. اين خاطرات، به داستان هايي واقعي و سراسر آموزشي و تربيتي تبديل شده اند تا به ياد داشته 
باشيم، يادگيري با حداقل امكانات و در شرايط سخت امنيتي، چه قدر شيرين تر و ماندگارتر مي شود.
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آن روز بعد از نماز همه را جمع كردم ته آسايشگاه: «بچه ها، مي دونيد كه فردا پس فردا، صليبي ها مي خوان بيان. 
از الان بايد حواسمون رو جمع كنيم، درست عمل كنيم. هر حرفي رو نبايد بزنيم. درد دل هاي شخصي ما براي صليب 
ــت. ما بهشان اعتماد نداريم. معلوم نيست از حرف هاي ما چه چيزايي به گوش عراقي ها مي رسه. بهشون احترام  نيس

بذاريد. بذارين بفهمن ما چه جور مسلمونايي هستيم.»
حاج آقا ابوترابي هم نشسته بود و مثل بقيه با دقت گوش مي داد. اين دفعه بايد از وضع كتاب هايمان به آن ها 
ــتيم درس بخوانيم، كتاب  خوب نداشتيم. مي خواستيم قرآن بخوانيم، نداشتيم. قرار شد صليب  مي گفتيم. ما مي خواس
سراغ هر كس رفت، از كتاب هاي كهنه و قديمي اردوگاه بگويد كه به هيچ دردي نمي خوردند. فشار بياوريم تا برايمان 
كتاب هاي به روز بياورند. خيلي وقت بود كفش نداده بودند؛ حتي براي دست شويي دمپايي نداشتيم. زيرپوش هامان پاره 
بود، ولي نبايد از هيچ كدام اين ها مي گفتيم. فقط بايد از كتاب ها حرف مي زديم. براي تمام درس ها كتاب مي خواستيم: 
انگليسي، فرانسه، آلماني، رياضي، فيزيك، شيمي، نهج البلاغه، عربي، زيست، فارسي و... از اكابر تا دكترا. يك فهرست 
از اين كتاب ها نوشتيم. حاج آقا ابوترابي هم يك فهرست براي خودش نوشت: تبيان، اصول فقه، جامع  الدروس، منطق 

مظفر و....
ــت ها را ديد. كلي با هم خنديديم. به حاج آقا گفت: «حاج آقا. اين جا رو كه نمي ذارن  صبح مجيد غلاث فهرس

حوزه ي علميه بشه.» حاج آقا هم خنديد:  «آقا جان ما مي نويسيم، شد شد، نشد نشد.»
صبح كله ي سحر، دو تا گوسفند چاق و چله آوردند اردوگاه. ديگر معلوم شد نماينده هاي صليب دارند مي آيند. هيچ 
ــته بود. با همه ي اين ها،  ــت هاي ما يخ زده بود. بعضي وقت ها كرم هم گذاش وقت از غذاي ما به آن ها نمي دادند. گوش

بعضي هاشان مي آمدند سر سفره ي ما غذا مي خوردند.
ساعت نه، در اردوگاه ـ دري كه خيلي كم باز مي شد و زود بسته مي شد ـ را باز كردند و گروه صليب سرخ آمدند تو. 
ما نبايد بيرون اردوگاه را مي ديديم. سربازها ما را عقب نگه داشته بودند. گوني هاي نامه ر اپشت سرشان مي كشيدند روي 
زمين. از دور بعضي ها را شناختم: پل و آرتور و خانم لوچيا. سي سالش هم نمي شد. به خاطر ما پيرهن گشاد و آستين 
بلند مي پوشيد، روسري هم سرش مي كرد. نيكل هم آمد، فرانسوي بود، ولي سوئيسي حرف مي زد. جوان خوش هيكلي 

بود. بيشترشان سوئيسي بودند. همه شان ليسانس داشتند. انگليسي و سوئيسي را مسلط بودند.
ــه با او  ــت داد و به فرانس من و پل و چند تا از بچه ها با هم حرف مي زديم كه عباس از آن طرف آمد و با پل دس
سلام وعليك كرد. چند وقت بود توي كلاس فرانسه اسم نوشته بود و توي هشت ماه مسلط شده بود؛ اوايل كه صليب 
مي آمد، فقط چند نفر انگليسي حرف مي زدند. آن ها مجبور بودند با خودشان مترجم بياورند. حالا بيشتر بچه ها مستقيم 
با آن ها حرف مي زدند. صليبي ها هم بين خودشان فرانسوي حرف مي زدند كه ما نفهميم. عباس هم مي خواست حال 
پل را بگيرد، گرفته بودش به حرف و تندتند به فرانسه از مشكلات اردوگاه مي گفت. پل مانده بود چه كند؟ به او گفت: 

«همين چند ماه پيش تو فقط انگليسي حرف مي زدي؟»
دستش را گذاشت روي شانه ي پل و گفت: «مي دوني چيه؟ من روزها انگليسي مي خونم، شب ها فرانسه مي ذارم 

زير سرم.»
ديگر نتونستم جلوي خودم را بگيرم، زدم زير خنده. پل نفهميد چه مي گويد. عباس برايش توضيح داد: «ما روي 
كاغذ سيگار و كاغذ تايد، درس مي خونيم. كاغذ تايد رو مي ذاريم خيس مي خوره، لايه لايه از هم جدايش مي كنيم، بعد 
مي ذاريم دوباره خشك بشه و هر كدومش يك صفحه براي جزوه نوشتن بشه. اين ها را توي بالشمون جاسازي مي كنيم. 

شب ها در مي آريم، تا صبح تمرين مي كنيم. حالا دلتون مي ياد برامون كتاب نياريد؟»
ــان هاي  ــت كه بگويد، فقط يك جمله گفت و رفت: «پدر من مي گفت، ايراني ها باهوش ترين انس پل چيزي نداش

دنيان، اگه بهشون ميدون بدين، از ميدون به درت مي كنن.»

ما مي خواسـتيم درس 
بخوانيـم، كتـاب خوب 
نداشتيم. مي خـواستيم 
قرآن بخوانيم، نداشتيم

مـا روي كـاغـذ سيگار 
و كـاغـذ تـايـد درس 
مي خونيـم. كاغـذ تايد 
رو مـي ذاريـم خـيس 

مي خوره،...
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